
                                                                                       نشر کارگری سوسياليستی

  

  

  

  ممززو مارکسيو مارکسي فورماليزم  فورماليزم مکتبمکتب
  

ذريم،  لاب بگ يش از انق ه دوران پ م ماي ری ک ای نظ ستم ھ ی سي ر از برخ اگ

ا در سرزمين  ن سال ھ ه در اي ه ای است ک تئوری شکل گرايانه ھنر تنھا نظري

سي وده استزشوروی در برابر مارک دام نم اقض . م عرض ان ه تن ن نکت ز اي آمي

ه است که با وجود اليزماين ک وري  فورم ا فوت ی(م زروسی ب ده گراي روسی ) آين

وني ر کم ابيش در براب ر کم ان اخي ن جري سليم شد،زپيوند نزديک دارد، و اي   م ت

  .م ايستادزدر عرصه نظری سرسختانه در برابر مارکسي فورماليزم اما خود

وري رداز فوت ه پ م نظري سکی ھ ور شکلوف شوای زويکت م پي ت و ھ      م اس

وده از م، بنا بهزرماليومکتب ف سنده ای ب رينش خودب واره آف ر ھم  نظريه او ھن

ه رسميت زرم ھای ناب، که فوتوريوف ار آشکارا ب م اين ديدگاه را برای اولين ب

اليزم م نخستين ھنر آگاھانه در تاريخ است وزبدين سان، فوتوري. شناخت  فورم

ی نتيجه -بر اثر تلاش ھای شکلوفسکی . اولين مکتب علمی بررسی ھنر ه ب ک

ه-!وده استنب ر از مرحل ا حدی خود ھن ه  ی تئوری ھنر و حتی ت ی ب  شيمی آل

ذار مکتب.  شيمی وارد شده اند یمرحله ه گ اليزم پاي اگر  فورم و نخستين کيمي

اھی فوتوريست ھای  ر، گ ار سازش«ھن د، » ک ه انقلاب روی آورده ان ه ب را ک

د رار می دھ اب ق ورد عت تانه م ين کُ . دوس ه نظر او چن دارد، شی ضرورت نب ن

  .م به خودی خود کامل استزفوتوري: زيرا
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ه ه ب ا ضرورت دارد ک اليزم به دو دليل برای م ردازيم فورم ه خاطر . بپ اول ب

ری ارتجاعی : خود اين مکتب با وجود برخوردھای سطحی و با وجود جھت گي

ر ف وری ھن شی فوتئ ای پژوھ شی از کارھ ستی، بخ سيار ورمالي ا ب ست ھ رمالي

وريسودمند است؛ دوم ب ه : مزه خاطر فوت ا ک ه دعوی فوتوريست ھ د ک ھر چن

ده ی  یخود را تنھا نماين ا در شالوده افکن د، نارواست، ام درن می دانن ر م  ھن

  .م را انکار نمودزھنر آينده نمی توان اھميت فوتوري

  

  م چيست؟زرماليوف

ن مکتب  سن، و ديگران اي در حال حاضر شکلوفسکی، زير مونسکی، ژاکوب

درا قبل از ھر ب، ف.  چيز به عنوان تولدی پيشرس معرفی می کنن ن مکت رم واي

 خود را تحليل ويژگی ھای  یرا پايه و اساس ھنر شاعری می شناسد و وظيفه

ا، ريشه شناسانه و نحوی آثار ادبی و برشمردن مصو ا، ھجاھ ا، صامت ھ ت ھ

وجه البته در تحليل ھا بيشتر به توصيف و کمتر به آمار ت. (و صفت ھا می داند

ا را دانش شاعری و اين ريزه کاری ھا، که ف.)دارد رماليست ھا به تناوب آن ھ

ريم،  يا سرايندگی می نامند، بی گمان اگر ويژگی کاربردی آن ھا را در نظر بگي

اين شناخت می تواند به عنوان عنصری اساسی . بسيار مفيد و ضروری ھستند

د ون آن خدمت کن وانيم . به کارگاه شعر و فن رای شاعران و می ت ه ب بگوئيم ک

دام  د و م نويسندگان بسيار مفيد است که ليستی از واژه ھای مترادف تنظيم کنن

ه ان گنجين دين س د و ب ر آن بيفزاين د یب سترش دھن ود را گ انی خ رای .  زب ب

ابی سرايندگان  ه در ارزي ا ھم سودمند و ھم ضروری است ک ه تنھ  يک واژه، ن

را شعر بر تداعی ھای معنايی آن، بلکه  د، زي ه کنن ز تکي ر کيفيت آوايی آن ني ب

ردد ل می گ ين و . در درجه اول از مجرای آوايی به ديگران منتق روش ھای مع
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اليزم  یقانونمندانه د در روشنگری ويژگی ھای روانی فورم ری -می توان  ھن

د وف د باش شبيھات آن(رم مفي ا و ت ام ھ أثير ابھ ايی، ت از، پوي ا ). ايج ن ج       از اي

اعی  وان راه ديگری به سوی درک ھنرمند بازمی ت ه محدوديت اجتم گشود و ب

رد ی ب لاً . يک ھنرمند يا کل يک جريان ھنری بھتر پ ن آن چه فع ا در اي رای م  ب

ا  ده را ب ب بالن ن مکت ه اي ت ک ن اس ت دارد، اي ت اھمي ی نھاي الی ب دوران انتق

اتی آن را آشکار ک يممعيارھای اجتماعی بسنجيم، و ريشه ھای طبق ن امر . ن اي

د ز می توان رای خود مکتب ني دگان، بلکه ب ا نه تنھا برای خوانن د باشد، ت  مفي

  .شناخت دقيق تر و بھتری از خود و آماج ھای خود به دست آورد

ود ف ا خ رای وام ی ب ی و تکنيک ش کمک ه نق ستند ب ر ني ا حاض ست ھ     رمالي

رای  ار ب ه آم ی ک ان اھميت ی ھم د، يعن اعی روش ھايشان قناعت کنن وم اجتم عل

د. دارد، يا ميکروسکوپ برای زيست شناسی ر می رون ی دورت ا خيل . نه، آن ھ

ه  ی را دارد ک ان اھميت ات ھم رای ادبي ز است و ب ه چي ه ھم ا کلم زد آن ھ  در ن

رای ھن گ ب صويریرن ای ت ارت از ھم. رھ عر عب ک ش ک ي ا و ي شينی آواھ ن

ا ی ترکيب لکه رنگ ھ صوير يعن واني. ت ان ق ر ھم وانين ھن ا و ن ق ی ھ م آواي ھ

ت زی ھاس گ آمي ی. رن ورد روان ه -برخ ا در مطالع رای م ه ب اعی ک  اجتم

زد ف ت دارد، در ن ی اھمي واد کلام اری م کوپی و آم ا وميکروس ست ھ     رمالي

  .شيمی آلی به حساب می آيد

اروی " رچم ب ا پ اه ب وده، و رنگ آن ھيچ گ دگی مستقل ب واره از زن ر ھم ھن

  ) فسکیشکلو."(شھر ھمرنگ نبوده است

يوه" اب ش ه یانتخ ا لحظ ا، تنھ زينش واژه ھ ان و گ عر  ی بي ی در ش  اساس

  ) ژاکوبسن."(سرودن است

دوھر جا ف" د آم د خواھ م پدي ازه ای ھ وای ت دين سان ف. رم باشد، محت رم وب

  )کروکنيچ."(محتوا را تعيين می کند
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وف " ه خلبنيک ه ک ا آن گون ت، ي ستقل اس ات م ری کلم کل گي اعری، ش       ش

  .و غيره) ژاکوبسن."(سندهبنشينی واژه ھای خودھمگويد می 

يم  ی دان يلهم ات وس ايی در کلم ای ايتالي ست ھ ه فوتوري ان یک ازه ای ی بي     ت

ره و و غي سته رادي ا، الکتري وربين ھ ه . می جستند، برای عصر لوکوموتيو، ت ب

ال ف ه دنب دگی، ب ازه زن وای ت رای محت ا ب ر، آن ھ ارت ديگ ازه ای وعب          رم ت

ه "اما ظاھراً اين . می گشتند زارش نويسی است و ن يک نوآوری در عرصه گ

ان شعری سن"(در عرصه زب وري) ژاکوب ز ديگری زفوت ال چي ه دنب م روسی ب

د است، دستگاه واژگان را تا بی نھايت دنبال ا ف. می کن ن ج ه ودر اي رم است ک

  . محتوا را تعيين می نمايد

املات شاعرانه در عرصه «ه ای از ت رشالبته ژاکوبسن اعتراف می کند که ت

د ر شده ان وه گ ه . »فرھنگ شھرنشينی جل رد ک ا او نتيجه می گي شعرھای «ام

به عبارت . »شھروندانه ماياکوفسکی و خلبنيکوف از خود آن ھا جوشيده است

ا  اده و ي أثير نھ ر چشم و گوش شاعر ت ه ب وده ک ديگر، اين فرھنگ شھری نب

ا وش داده تا به دنبال ف او را چنان پرور یقريحه صاوير، توصيف ھ رم تازه، ت

ن ف دار شده و وو اوزان تازه باشد، بلکه اي ه خود پدي ه خود ب وده ک ازه ب رم ت

رودشاعر را واداشته که در جستجوی  دگی شھری ب ! مواد مناسب به سراغ زن

ا«تکامل  ان واژه ھ ه خودی خود از » انب ه درون شلوارھا«ب ا ب سه ابرھ » ادي

د. سترسيده ا ا ھيچ نقشی ندارن ن ج . ديگر خاک اره، شمع و چراغ برق در اي

ه آن  اً کودکان ا منطق واقع يم، ت ان کن ه روشنی بي دگاه را ب ن دي کافی است که اي

د . ديده شود شاپيش اعلام می کن اما ژاکوبسن فکر ھمه چيز را کرده است و پي

ھا را ترک ای مردم احمق، شھر: "که ھمان ماياکوفسکی در شعری گفته است

د رداز ف!" کني ه پ ای نظري دوو آق ی افزاي ه م ست متفکران ن يک : "رمالي ا اي آي

وده، ھشدار هتناقض منطقی است؟ آيا بايد به شاعر ب  خاطر افکاری که بيان نم
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ار داد؟  ل رفت ا و احساسات يک شاعر، درست مث اما خرده گرفتن به انديشه ھ

ودا ر ازيگر نقش يھ ه ب ه تماشاگران قرون وسطی ک د، نابخردان ا کتک می زدن

سيار . و غيره." است ن جملات را يکی از شاگردان ب ه اي کاملاً روشن است ک

املاً  کار و ک ت آش ن ني ا اي ته، ب تان نوش نجم دبيرس لاس پ تعداد ک بااس

در واقع نوآوران . که معلم ملانقطی زبان شناسی را دست بيندازد» خودبسنده«

 دست بيندازند، اما نمی توانند نظرات خود جسور ما به خوبی قادرند ديگران را

  .اثبات اين امر به ھيچ وجه دشوار نيست. را سر راست بيان کنند

ت  ی اس وريطبيع ه فوت ھرزک ل، -م از ش راف، اتومبي سته، تلگ رو، الکتري مت

ين آخری(توربين، کافه شبانه  ژه ھم ه وي وز) و ب ه ھن أثيراتی گرفت ک ورم ت   ف

وري.تازه ای پيدا نکرده بودند اه فوت شه ز فرھنگ شھری در اعماق خودآگ م ري

انگر زدوانده است، تصاوير، ريشه شناسی، قوالب نحوی و ريتم فوتوري م، نماي

ه  فورم تلاش به خاطر يافتن يک ھنری برای بيان روح شھرھاست، که اينک ب

ت يده اس اھی رس طح آگ ی دارد. س گ برم سکی بان ی ماياکوف ردم : "وقت ای م

ق، شھرھا را ت داحم ز استخوانش !"رک کني ا مغ ه ت اد کسی است ک ن فري ، اي

در عين حال، او بسيار واضح و آشکار با لحن آدم شھرنشينی . شھرنشين است

مطلب به ھيچ وجه . حرف می زند که شھر را ترک کرده و به ييلاق رفته است

دش  ساسات و عقاي ان اح اطر بي ه خ اعر را ب ا ش ه م ست ک ن ني ر اي ر س ب

 خويش است که  ی بيان ويژه یاست که شاعر با نحوهبديھی . بازخواست کنيم

ه وظايف  ان ب ه شاعر در زب ه است ک ا در آخرين وھل ا تنھ شاعر می شود، ام

د ن مکتب . مکتبی که پذيرفته يا خود پايه گذاشته، پاسخ می گوي ه اي د ک ھر چن

ه در شاعری . بيرون از ذات او قرار گرفته است م ک ورد شاعرانی ھ ن در م  اي

هب دودی  یه عرص ود( مح رگ شخصی خ دگی و م ثلاً زن ز ) م د ني ی پردازن م

ردی. صادق است زی ف ورم رنگ آمي ساز  ف ردی ھم ت ف ا ذھني ه ب شعری البت
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ارگيری وسايل  یاست، اما در عين حال ھم در عرصه  احساسات و ھم در به ک

ش ھنری نو از ديدگاه بين فورم .بيانی، با سبک و شيوه ھای ھنری کنار می آيد

د ای جدي ه نيازھ ت ب خی اس واره پاس اريخی ھم ی . ت عر تغزل دوده ش        در مح

ده ای از : می توان گفت که ميان تمنيات جنسی و يک شعر عاشقانه، نظام پيچي

اعی  ردی، موروثی و اجتم ا عناصر ف روندھای والايش وجود دارد که در آن ھ

اشکال . تغيير می کندشالوده موروثی، يعنی غريزه جنسی آدم به کندی . دخيلند

أثير  ای روانی عشق ت ر روبن ر دگرگون می شوند و ب  اجتماعی عشق سريع ت

د ای روحی . می گذارن د، نيازھ ی افزاين ه آن م ارنگی ب ای رنگ ايه روشن ھ  س

ازه ای در  لام ت ه ک ا گنجين ان آن ھ رای بي ه ب د، ک ی آورن د م ازه ای پدي ت

دگی. شعرسرايی ضرورت دارد واد آفرينن د در محيط شاعر، م ا می توان  را تنھ

ری . اجتماعی خود بيابد اھی ھن ه آگ دگی را ب ازه زن او بايد بتواند انگيزه ھای ت

د، . خويش جاری سازد ر و تکامل می ياب زبان که با شرايط زندگی شھری تغيي

ا  ه ب ازد ک ی س ادر م شد و او را ق ی بخ ازه ای م ی ت واد کلام اعر م ه ش            ب

ای به ھم آميزی جديد  ه از ژرف ازه ای ک ا و احساسات ت واژگان برای انديشه ھ

ان چه روح . ھای جديد ھنری بيابد فورم تاريک ناھشياريش جوانه زده اند، چن

ه يش  ب ری پ يچ تغيي م ھ ر ھ شود، در ھن ون ن اعی دگرگ رايط اجتم ت از ش تبعي

سانه : نخواھد آمد ورات و اف ھای انسان ھا نسل به نسل ھم چنان به آيه ھای ت

دي ی کردن تان قناعت م ان باس سوف ف. ون اب فيل ا جن ستن وام رای ب ست ب رمالي

د و  ینو تنھا در عرصه فورم دھان ما می گويد که د می آي  گزارش نويسی پدي

حضرت به خاطر يک دستمال، قيصريه را به آتش . ان شعریب ز ینه در حوزه

زارش نويسی ا! کشيده است ست، اگر اين طور باشد، پس شاعری ھم نوعی گ

  .تنھا به سبک و شيوه ای برتر
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ر سر ليبرال ھا و نارودنيک ھای روس  اب«مدت ھا ب ر ن د » ھن ر متعھ و ھن

تند وا داش د. دع واھيم ش دان نخ ن مي ا وارد اي ستی در . م ک ماتريالي ديالکتي

رار دارد الاتری ق واره : سکوی ب ر ھم اريخی ھن ی و ت د عين دگاه يک رون از دي

اعی رايط اجتم اريخ-محصول ش اھموار . ی است ت ره و ن رايط تي رای ش ر ب ھن

ا  د، ي م نزديک می کن ه ھ اوزان نامناسبی می يابد، انديشه ھا و احساسات را ب

 معنوی افراد يا گروه ھا را غنا می بخشد،  یدر برابر ھم قرار می دھد، تجربه

احساس را تلطيف می کند و آن را نرم تر و تأثير پذيرتر می سازد، نيروی بيان 

ن ر روه ذھ رد، گ رورش ف شد و پ ی بخ ت م ی تقوي ارت جمع ه تج ه ب ا توج ا ب

ر . اجتماعی، طبقه و ملت را باعث می شود ه زي دارد ک ی ن و ديگر ھيچ اھميت

  . جھت دارعرضه شده باشد و يا ھنر علناً » ھنر ناب«پرچم 

ه ل جامع د تکام ن یدر رون ا، روش ستند، ف م ی ج ق م ه خل ه راھی ب کرانی ک

ا  مزروشنفکران ناتوانی که تزاري .رچم خود نقش زدندعنوان تعھد را بر پ آن ھ

ان  ود، در مي اخته ب ق س ان را مختن ی ش ضای فرھنگ ده و ف م کوبي        را درھ

» خلق«لايه ھای پايين تر اجتماع به دنبال پايگاھی می گشتند، می کوشيدند به 

دگی می کن ه خاطر او زن ا ب شند، تنھ د و او را ثابت کنند که تنھا به او می اندي ن

ه وار« ه، » ديوان ق رفت ان خل ه مي ا ب ل نارودنيک ھ د و درست مث دوست دارن

د دون شانه و مسواک، سر کنن ز، ب  روشنفکران . آماده اند بدون زيرپوش تمي

ری ورم ھم چنين آماده بودند که مفھوم ھن دھای را ق ف ا رنج و امي د ت انی کنن رب

از  . ن شکلی به بيان در آوردندديدگان را به مستقيم ترين و بی واسطه تريستم

م  ازات خود را نمی توانست بپوشاند و ھ ه امتي م ک ورژوازی ھ  طرف ديگر، ب

» ھنر ناب« به زير علم می خواست روشنفکران را پشت سر خود داشته باشد،

هزديدگاه مارکسي. خزيد ال یم در پھن ه دنب ژوھش علمی ب شه ھای   پ کشف ري

ه خاطر . است» متعھد«و » ناب«اجتماعی ھنرھای  شاعران را به ھيچ وجه ب
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ساس ا و اح شه ھ تاندي د، بازخواس وده ان ان نم ه بي ه اتی ک د، بلک ی کن      نم

ام  فورم يک: پرسش ھای بسيار عميق تری مطرح می سازد ا تم ری ب معين ھن

نويژگی ھايش چه احساساتی را اعی اي ات اجتم شه   بر می تابد؟ تمني ا و اندي ھ

د ه ان ساسات چگون اريخی  آ؟اح ل ت د تکام ا در رون ه ن ھ ه، چ ا طبق ه ي جامع

شتر د؟ و بي ه: جايگاھی دارن دام عناصر ارثي ه حوزه یک ی ب ورم  يک ی ادب  ف

اھی شعری  ه مقاومت آگ د ک اريخی بودن تازه وارد شده اند؟ کدام انگيزه ھای ت

ار و رای افک م شکستند و راه را ب د؟  موجود را درھ از کردن د ب احساسات جدي

ھا می تواند پيچيده تر شود و اشکال متنوع و دامنه داری به خود اين پژوھش 

د  اقی خواھ واره محور اساسی آن ب اعی ھم بگيرد، اما نقش ھنر در روند اجتم

  . ماند

ون  ان دگرگ ی زم ه ط د ک ی کن ال م تی را دنب ر، سياس ه ای در ھن ر طبق        ھ

د ی کن وان م ر را عن ود از ھن ارات خ ابق آن انتظ ود و مط ی ش نت : م        س

ه  اده ای از عرض راف، روال س ان و اش ان درباري ويی در مي ه گ               مديح

ت ده اس ل ش صی تکمي ارات شخ گردھا و ابتک ا ش ه ب ت ک          . و تقاضاس

د، و  ز پوشيده نمی مان ر ھرگ ردی ھن ات ف وابستگی ھای اجتماعی و حتی تعلق

ار  ليقه درب ورد ذوق و س ن م ی کندر اي نعکس م ر و. درا م يع ت شرب وس      م

ه  ا ب وره راه ھ ور از ک س از عب رانجام او را پ ده، س ورژوازی بالن ر ب ام ت ع

ز . رساند» ھنر ناب«تئوری  ارودنيکی ني در تعھد ياد شده روشنفکران جنبش ن

د؛  فکران بدون خلق، پايگاھیروشن: خودپسندی طبقاتی وجود داشت نمی يافتن

د؛  به ايفای يک نمی توانستند از موجوديت و حق خود اع نماين نقش تاريخی دف

ارزه اما ا رنگ  یتنھا با ورود به مب اتی آن ھ سندی طبق ه خودپ ود ک ی ب  انقلاب

ت ود گذش ال از خ ا نھ پ آن ھ اح چ ان جن ت و در مي ه زده باخ ی جوان ن . گ اي

ه  ايی ک ا ج ه ت د، بلک ی کردن ان نم ز پنھ ود را ھرگ د خ نفکران تعھ             روش

 ٨



                                                                                       نشر کارگری سوسياليستی

ر می توانستند آ اھی خود ھن ر گ ن را به نمايش می گذاشتند و بدين سان در ھن

  . قربانی نمودند-مثل خيلی چيزھای ديگر -را 

ر و سرشت  اعی ھن ی و اجتم ستگی ھای عين ا از واب ستی م دريافت مارکسي

ا  ه م ی نيست ک دين معن ان سياسی-ھدفمند و اجتماعی آن ب ه زب  می کوشيم -ب

تورا ا و دس ان ھ ه کمک فرم ر را ب يمھن دايت کن ان ھ ه . لعمل ھايم ا ب رای م    ب

و ری ن ا آن ھن ه تنھ يچ وج اره ھ ه در ب ست ک ی ني ا انقلاب خن  یي ارگران س  ک

بگويد، بسی جاھلانه است اگر گمان رود که ما از شاعران می خواھيم که حتماً 

د ه سرمايه را توصيف کنن ام علي ا قي ه ي ه تروشن اس. يک دودکش کارخان   ک

ارزهھنر نو از نظر ارگ د مب ه بتوان ه ای نيست ک ا را  یانيک در مرحل  پرولتاري

د رار دھ ا يک گوشه از . در مرکز توجه ق د تنھ م نباي درن ھ ر م اوآھن ھن ا گ ام

ين  دزم ر و رو کن ه را زي ای مزرع ه ج ه لازم است ھم د، بلک ا را شخم بزن         . م

ه زل در پھن درن حق زيست دا یبی ترديد نوع محدود و شخصی تغ ر م . رد ھن

وين ضرورت دارد: حتی بيشتر بگوئيم سان ن رورش ان رای پ ازه ب زل ت ا . تغ ام

وقتی در . برای خلق آن، شاعر بايد دنيا را به گونه ای تازه ببيند و احساس کند

وه رو ی يھ ا حت سيح ي ه م صاوير کھن ا ت اتووا ب ا آخم ل آن اعری مث زد ش رون      ب

زل طرف  وعی از تغ ا ن يم ب سان می شويم، احساس می کن رای ان ه ب ھستيم ک

ست وردار ني ری برخ الا ھن اعی و م ت اجتم وين از اھمي ن . ن ه اي ا ک ی آن ج حت

وعی از از ن د، ب سالت روحی عبارات تنھا در لفافه زبانی کھن به بيان می آين  ک

رار ضاد ق وين در ت سان ن اھی ان ا آگ ه ب د ک رد حکايت می کنن ھيچ کس . می گي

د و ی کن ين نم اعران موضوع تعي رای ش داردب صدی ن ين ق م چن سی ھ ا .  ک     تنھ

د ی کني ساسش م ه اح سيد، ک زی را بنوي ه! آن چي ه طبق ا ب ه  یام م ک وين ھ     ن

ازه ب ده، اج ده ش ازه ای فراخوان ای ت اختن دني رای س ا آن ب ن ي ه در اي د ک   دھي

ورد د م ما بگوي ه ش ق : ب ان عتي ه زب ی دوموستروی را ب ان بين ما جھ ی ش وقت

 ٩ 



 لئون تروتسکی                                                               مکتب فورماليزم و مارکسيزم
 

ر  د، از نظ ی گرداني ويدبرم ی ش ازه ای نم اعر ت ا ش ای . م ر در مرزھ شکل ھن

ود  معين و بسيار فراخ امر مستقلی است، اما ھنرمندی که اين شکل را خلق نم

د و  رای تولي انی ب ی ج ای ب تگاه ھ د، دس ی کن ت م ه آن را درياف اطبی ک و مخ

رورش  ا روانی پ ده ای ھستند ب سان ھای زن مصرف آن شکل نيستند، بلکه ان

ر -يافته  ه اگ شهک ه ھمي آھنگی برخوردار است- ن  يکی از کارکردھای .  از ھم

ارت ت، عب اعی اس رايط اجتم أثر از ش ه مت ن روان ک رينش و  ااي ت از آف س

رماليست ھا با تمام زيرکی شان برداشت نادرست وھای ھنری، ف فورم پرورش

ان  د، ھم ه می دھن اعی ارائ سان اجتم ه انکار يگانگی روحی ان ر پاي خود را ب

  .که ھم می آفريند و ھم از آفرينش ديگران بھره می بردانسانی 

ه ب ازگی درپرولتاريا امروزه به ھنری نياز دارد ک ه ت ه ب د احساسی ک او  توان

چنين ھنری يک پديده ی . سر برداشته را به بيان آورد و به آن شکل زيبا بدھد

دتاريخی است و با سفارش  ه وجود نمی آي ين نق اھميت آن. دولتی ب ش در ھم

أثيرات . عينی و تاريخی آن است ه از ت از اين نقش نه می توان چشم پوشيد و ن

  .آن در امان ماند

دوبه نظر می رسد که ف ه عينيت توجه دارن ا ب ه حق از . رماليست ھ ا ب آن ھ

د،  ه می کنن ل ذوق و سليقه تکي ايی از قبي ولنگاری منتقدين ادبی که به معيارھ

د ه خشم می آين ال. ب ه دنب ا ب دی و آن ھ رای دسته بن ری ب شانه ھای دقيق ت  ن

اما به خاطر تنگی نظرگاه و سطحی بودن روش ھايشان به دام . ارزيابی ھستند

ره خوانی. خرافه می افتند ل خط شناسی و مھ ه . درست مث ه ھم ان طور ک  ھم

ن دو  د اي ی دانن ب«م ای » مکت شانه ھ ه ن ا ب سان، تنھ نش ان ه م م در مطالع  ھ

ا پست و   ھا به کاوش در پيچ و خم ھای دستآن. عينی توجه دارند خط افراد ي

ا  شايد دست.  پس گردن می پردازند ھایبلندی ردن آدم ھ ره ھای گ ا مھ   خط ي

ه اط مستقيم نيست و ھم ن ارتب ا اي اد  یبه شخصيت آن ھا مربوط شود، ام  ابع
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د شان نمی دھ صادفی و . شخصيت را ن ر عناصر ت ه ب ی ک ی گراي وع عين ن ن اي

ه در. وار است، به بدترين ذھنی گرايی منجر می شودفرعی است ه ک ان گون  ھم

ای ف. به خرافه کلامی انجاميده استفورماليزم  ی آق ا را ووقت رماليست صفت ھ

ا  ه ب د ک شمرد و بيت ھا را سنجيد و اوزان را اندازه گرفت، بعد يا اصلاً نمی دان

ه د ک ی دھ ه م ی ارائ ان بيلان ا ناگھ د و ي ه کن ات چ ن اطلاع ه٥ اي د آن ب   درص

  . درصد آن به تصورات بی پايه و اساس٩٥مربوط می شود و فورماليزم 

ستندوف ر ني ری خود پيگي ان چه . رماليست ھا اساساً در برداشت ھای ھن چن

ه  يم ک دانيم و سعی کن ا ب ا و واژه ھ ی از آواھ روند آفرينش ھنری را تنھا ترکيب

ريم، آ یھمه ری  وظايف شاعری را بدين طريق پيش بب اه ھسته نظری ھن ن گ

ه  یو به وسيله» دال«به کمک محور : ما چنين صورتی پيدا خواھد کرد  تجزي

ل خلق  یو ترکيب ھای جبری واژگان، می توان ھمه ری موجود و قاب ار ھن  آث

ر وف از نظر. در آينده را ابداع نمود ری نظي وگنی اونگين«رماليست ھا با اث » ي

دهھم: می توان دوگونه برخورد نمود ان را مطابق اي زينش واژگ   ی می توان گ

ام داد  رده(ھنری موجود انج ه پوشکين ک اری ک ان ک ی ھم م موضوع ) يعن    و ھ

ت ر گرف ری در نظ ای جب ول ھ ل فرم دگاه ف. را مث ستی، راه دوم واز دي رمالي

کنار مطمئن تر است، زيرا از طرفی از عناصر غير دقيقی نظير ذوق و الھام به 

وگنی از طرف دي است و ه در حين بررسی ي د را می بخشد ک گر به ما اين نوي

از ديگری برسيم ه ای . اونگين خود به آثار ادبی ممت ين مرحل ه چن ل ب رای ني ب

ه طريق. تنھا به زمانی نامحدود و ابدی نياز داريم  اما از آن جا که بشريت، و ب

   م معنی  ھنری موجود به تما یاولی خود شاعران فاقد چنين چيزی ھستند، ايده

د ان : ھم چنان مھم ترين تکيه گاه بلاغت شعری باقی خواھد مان م در قالب بي ھ

ه صورت حال  م ب دقيق و روشن انديشه ھا و عواطف شخصی يا اجتماعی و ھ

ه . و ھوای ناروشن ه سوی تحقق ھنرمندان ی خلاق ب ھر گاه اين اغتشاش ذھن
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دلخواھش تحت تأثير چنان کشش ھا و انگيزش ھای  فورم پيش رود، از سوی

دازد شده ای می ان . تازه ای قرار می گيرد که آن را به مسير مطلقاً پيش بينی ن

ه ی است ک دين معن ا ب ر تنھ ن ام ورم اي ل  ف ردان منفع ه برگ يچ وج ه ھ انی ب    زب

ل است که بر خود انديشه اصلی  ھنری موجود نيست، بلکه عنصری فعا یايده

ه طی آن-  متقابل فعالی یاما چنين رابطه. ثر می گذاردا نيز ورم ک وا  ف ر محت ب

دگی -می گذارد و گاه بنياد آن را دگرگون می کند اثر  برای ما در حوزه ھای زن

م زاين امر ھرگز دليلی بر انکار دارويني. اجتماعی و زيستی پديده آشنايی است

سي ا مارک ک زي رای ي ه ای ب د پاي ی توان ست و نم ب م ني ستیوف«مکت        » رمالي

  .در جامعه شناسی يا زيست شناسی به شمار رود

ای ف اظی ھ ه ای از لف ارش ملغم ه در آث سکی ک ا وشکلوف ستی را ب      رمالي

 -در برابر معيارھای ھنری مادیذھنی ترين ارزيابی ھا ارائه می دھد، به ويژه 

ه در ب زوه ای ک صمانه ای دارد، در ج سيار خ ع ب اريخی موض شار ت    رلن انت

   ايجاز بی ترديد حسن اصلی نوشته ھای اوست - کوچک یداده در سه صفحه

لبا بيانی آشفته بر عليه  - نج دلي ر پ ار و شش،  -ديدگاه ماترياليستی ھن ه چھ ن

ل نج دلي وده است-بلکه درست پ ه نم ل او درنگ .  اقام ر دلاي دکی ب د نيست ان ب

ين جزوه(لام در تفکر علمی کنيم، تا واقعاً ببينيم که اين آخرين ک ه در ھم   یک

ت راه اس ه ھم ات عالمان رين افاض وع ت ا متن ک ب وک و ) کوچ د پ ه ح ا چ        ت

  .ميان تھی است

أثيری : "شکلوفسکی می گويد چنان چه زندگی روزمره و مناسبات توليدی ت

ا  ه ب اطقی ک ری در من ه موضوعات ھن ا ضرورت نداشت ک تند، آي ر داش ر ھن     ب

ب وعات آن مناس ه موض يم ک ی دان ا م د؟ ام اقی بمانن ستند، ب وان ني     ات ھمخ

موضوعات درست طبق مناسبات اتفاقاً ! عجب استدلالی." موطن ثابتی ندارند
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ان  ر مک ه، تغيي بک ماي ای س ضی ادب ر از بع ی بھت ن، حت ر داروي ورد نظ         م

  .می دھند

سي را مارک ه چ ست ک وم ني يچ معل ه محتزھ ه ب ا موضوعاتی ک سته م ب وا واب

ه . ھستند، مخالف باشد ی ب اگون ھر ملت ات گون ا و طبق ه مليت ھ اين واقعيت ک

سان  موضوعات يک سان می پردازند، تنھا گواھی بر محدوديت نيروی تخيل ان

 عرصه ھای  ی ھنر ھم مثل ھمه یو اين تلاش اوست که می خواھد در عرصه

صدانه  يوه ای مقت ه ش ود را ب ای خ ر، نيروھ دی ديگ دازدتولي ار بين ه ک         . ب

ه ھر وی طبق ادی و معن راث م ه از مي د ک   یطبقه ای با تمام نيرو تلاش می کن

ه عرصه. ديگر بھره جويد  فن  یاستدلال شکلوفسکی را به سادگی می توان ب

د سرايت داد ت . تولي تان يک موضوع ثاب اريخی از دوران باس شريت ت ه ب اراب

ا سليقه و محورھا، چرخ ھا، مال ب: داشته است ندھا، درشکه اشراف رومی ب

سکه ه کال ان طور ک ا  ینيازھای خودشان منطبق بود، ھم وف ب  شاھزاده اورل

اترين ھم ان ملکه ک ليقه درباري ا ذوق و س شی درون آن ب زات آساي خوان تجھي

ا  .بود وع وگاری دھقانان روس، پاسخ گوی فعاليت ھای آن ھا، توان اسب ھ   ن

ر  کهيل نيزاتومب. جاده ھايشان است درن است، ب د محصول تکنيک م  بی تردي

ه دو محور: ساخته شده است» موضوع« ھمان  یپايه ار چرخ متصل ب . چھ

ورافکن ھای درخشان  یھر بار که روی يک جاده ه ای از ن  روسيه اسب اراب

  .اتومبيلی به وحشت می افتد، جلوه ای از دو فرھنگ ھويدا می گردد

ا : "ين استچندومين استدلال شکلوفسکی  ره در داستان ھ اگر زندگی روزم

سانه ھای  بازتاب می يافت، امروزه دانش اروپايی نياز نداشت که تحقيق کند اف

ا  ران-ھزار و يک شب کی و کج ا اي د و ي د-در مصر، ھن ی ."  خلق شده ان وقت

رورش و  می گويم که محيط انسان و ھر ھنرمندی، يا به عبارت ديگر شرايط پ

ی زندگی او در آ دين معن ه ھيچ وجه ب ن ب د، اي فرينش ھنری او بازتاب می يابن
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اری دقيق است ا آم ايی، اقليمی ي اب دارای سرشت جغرافي ن بازت . نيست که اي

ه  دھيم ک وانيم تشخيص ب ا نت ھيچ تعجبی ندارد که ما در مورد بعضی داستان ھ

ن  اعی اي کشورھا آن ھا در مصر، ھند يا ايران پديد آمده اند، زيرا شرايط اجتم

ت وده اس شابه ب سيار م ايی . ب ش اروپ روزه دان ه ام ر ک ين ام ت ھم ا درس        ام

ايی را  تان ھ ين داس تگاه چن ت و خاس سأله اس ن م رای اي خی ب ال پاس ه دنب      ب

دگی  ا، زن ه ای نارس ه گون د ب ر چن ی، ھ ر ادب ه اث د ک ی دھ شان م د، ن ی جوي م

د ی تاب ر م ره را ب وی. روزم د از ت ی توان يچ کس نم رون ھ زی بي  کلاھش چي

ای گان ه حتی در تصورات ديوان. بياورد بلاً از دني ا ق ه آن ھ زی نيست ک م چي ھ

ن تصورات . خارج کسب نکرده باشند ر اي ون ديگری است، اگ اما اين خود جن

ه  ه ک ا تجرب زبين و ب ا يک روانکاو تي دانيم، تنھ ای خارج ب را بازتاب دقيق دني

ادر اس یگذشته شناسد، ق ار را ب شان کج و  بيم ت در لابلای تصورات او دو ن

د از بياب ت را ب وج واقعي صورات ديوان. مع ين ت ری ع رينش ھن ه آف ان ه البت گ

وانين  نيست، بلکه نوع ديگری از تحريف و دست کاری واقعيت است مطابق ق

ادی سه . خاص ھنر ھنر ھر قدر ھم که خيال انگيز باشد، باز جز ھمين دنيای م

 طبقاتی، مواد ديگری در  یودتر غير از ھمين جامعهبعدی و يا در سطحی محد

دارد ار ن از . اختي د، ب ی کن ق م نم را خل ا جھ شت ي د بھ ه ھنرمن ی ک ی وقت        حت

ه  اره خان ر اج ی نظي ی امور جزي دگی خويش، و حت در تخيل خود از تجارب زن

  . پرداخت نشده اش بھره می گيرد

ه د یشکلوفسکی در ادام ر خاستگاه و وضعيت : " استدلال خود می گوي اگ

اره ان  یطبقاتی در ھنر به بيان می آمد، پس بايد افسانه ھای روسی درب  ملاک

اره اً شبيه در  یبا آن ھايی که درب ان شده است، عين ودوکس بي اپ ھای ارت   پ

د ل اول است." می آمدن ان دلي رار ھم ن نظر در اصل تک ای . اي سانه ھ را اف چ

 قصه ھای مربوط به پاپ ھا باشد، و کجای روسی مربوط به ملاکان نبايد شبيه
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م مغاير است؟ در آثاری که مارکسيست ھای شناخته شده زبا مارکسياين حرف 

ر  ا و ديگ رال ھ ا، ژن اپ ھ رمايه داران، پ ان، س اً از ملاک د، غالب ته ان نوش

د ی آي ان م ه مي خن ب تثمارگران س ا . اس ت، ام اوت اس رمايه دار متف ک س ا ي      ب

ا . رد ھم به او شباھت دارددر خيلی از موا چرا ھنر مردمی نبايد در بعضی جاھ

وان فرادستان و استثمارکنندگان روستائيان  ه عن ا را ب اپ ھ ان و پ د ملاک بتوان

رار  م ق ار ھ ا کن اپ ھ ان و پ ا، ملاک لان ھ ی از اع د؟ در خيل رار بدھ م ق ار ھ  کن

  .م نداشته استزھيچ ضرری ھم برای مارکسيو گرفته اند 

ر انعکاس : " ادامه می دھدشکلوفسکی ومی در ھن ان چه ويژگی ھای ب چن

وم  ه ق ومی ب داشتند، پس افسانه ھای اقوام بيگانه قابليت حرکت نداشتند و از ق

اً عالی شد." ديگر نمی رفتند سي! واقع ری مطلق زمارک ه برت ه ھيچ وجه ب م ب

ست د ني ومی معتق ای ب ی ھ ر . ويژگ ومی ب ر ق دايش ھن د پي رعکس، در رون ب

شرايط مشابه رشد اقتصادی . يت شرايط طبيعی و اقتصادی تأکيد می ورزداھم

ر يک اقوام کشت د و ب أثيرات  گری که اقتصاد کشاورزی و شبانی دارن ديگر ت

د سانه ھای مشابھی می انجام دايش اف ه پي الا ب د، م ن . مشابھی می گذارن از اي

د خود مستقلاً  ه موضوعات ھمانن دارد ک ی ن وان نقطه نظر، ديگر اھميت ه عن  ب

ره ا خمي ل يک زانعکاس شالوده ھای معيشتی مشابه و ب انی   تخي در سان دھق

ه ه تخم ن ک ا اي د، ي ده ان د آم وام مختلف پدي زد اق اد  ین راه ب ه ھم ا ب سانه ھ  اف

د ده ان شه دوان ز ري ين حاصل خي ده و در زم يم ھای ديگر آم در . مناسب از اقل

  .واقع، اين دو شيوه درھم ادغام می شوند

ا شخص ب ضمون م ه م ود، ب ل خ ين دلي وان پنجم ه عن سکی ب لاخره شکلوف

شترک  سکی م ار استروف ا آث ان ت ای يون دی ھ ه از کم ردازد ک ی پ ی م     راھزن

ت وده اس ه . ب تدلال اول را ب ان اس دام ھم ا م د م ای منتق ر، آق ارت ديگ ه عب ب

ا در وھمان طور که می بينيد ف. (صورت ھای ديگری تکرار می کند رماليست ھ
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دک ارتی ندارن دان مھ م چن ری از .) اربرد منطق صوری ھ ه، موضوعات ھن بل

اين . مليت به مليت، طبقه به طبقه، و حتی نويسنده به نويسنده منتقل می شوند

ه.  که تخيل بشر بيکران نيستتنھا نشان می دھد د، فرھنگ را  یيک طبق  جدي

ل  شينيان تحوي ه آن را از پي د، بلک ی کن ق نم دای آن خل ول از ابت رد، تح ی گي    م

دون . سپس آن را به پيش می برد می بخشد، به آن سيمای تازه ای می دھد و ب

يش اريخ ھيچ پ د ت رون و اعصار در رون ه ق ی  استفاده از اين صندوق خان رفت

ت ی گرف سکی از . صورت نم ای استروف ه ھ ايش نام ه موضوعات نم ان ک چن

يده ه او رس ان ب ه و توسط يوناني شأت گرفت ا ن ه او مصری ھ  است، کاغذی ک

اپيروس ھای  ز محصول تکامل پ رد ني برای نگارش موضوعاتش به کار می ب

ت انی اس صری و اوراق يون رويم. م را راه دور ب ر : چ ه روش تفک ر ک ن ام اي

ه ف ر شعور وانتقادی يونانيان، ک د و ب ان خودشان بودن اب زم رماليست ھای ن

ن واقعيت ھ د، در اي ر گذاشته ان ه خلاق شکلوفسکی اث د ک ری نمی دھ يچ تغيي

ی  اريخی معين اعی و دوران ت خود شکلوفسکی محصول جسم يک محيط اجتم

سي. است الاتی است زاستدلالات پنج گانه شکلوفسکی بر ضد مارک ادآور مق م، ي

ه ابق در مجل زاری س ه در دوران ت وزرنی « یک لاونو اوب ه » پراوس علي

ال. م به چاپ می رسيدزدارويني اب نيکانور اسقف جی سی چھل سال پيش ع ن

در  سل ميمون باشد، پس پ سان از ن ر ان ه اگ شھر اودسا در مقاله ای نوشت ک

ا از اجدادشان يک  ل دم می داشتند، ي دگی مث ستی يک برآم ا باي بزرگ ھای م

ده ا. چنين چيزی را به ياد می آوردند ا حالا ندي ا ت ه يک ميمون آدم ثانياً م م ک  ي

ساً دارويني... بزايد طزو خام ام غل را ب اليزم  است، زي ا اح فورم ا حداقل ب ام کي

ا . صوری درگاه الھی مغايرت دارد حضرت اسقف لااقل اين حسن را داشت که ب

ه  ان ب دی«ايم ام اب ل » احک ه مث ست و ن ی ج تناد م سيح اس ون م ه حواري ب

ه فيزيک و شيمی و رياضيات ر را . شکلوفسکی ب ه ھن از ب ه ني د نيست ک تردي
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ين ن صادی تبي رايط اقت ز ناشی از ش ه ني ه تغذي از ب ه ني ور ک ان ط د، ھم ی کن م

ست صادی ني ل اقت ه . عوام ود ک ا ب وراک و گرم ه خ از ب رعکس، ني ت ب درس

ود آورد ه وج صاد را ب ز . اقت ری را ھرگ ر ھن ک اث ه ي ت ک ت اس املاً درس       ک

سي ا اصول مارک ا ب وان تنھ ی ت ردزنم ا رد ک ذيرفت ي ود، آن را پ ابی نم . م ارزي

ی  ی بايد در درجهکار ھنریفرآورده ھای  ا اصول خودشان، يعن  اول منطبق ب

د ابی گردن ری ارزي ا ضوابط ھن سي. ب ا مارک ن تنھ ا اي د زام ی توان ه م م است ک

د  ين در دوره خاصی پدي ری مع ان ھن ه يک جري ه چرا و چگون توضيح بدھد ک

آمده، يا به عبارت ديگر کدامين کسان و با چه انگيزه ھايی به يک شکل ھنری 

  .اص توجه نموده اندخ

ر  ايی ھن ه تنھ ه ای خود ب ه ھر طبق ادعای کودکانه ای است اگر گمان کنيم ک

خود را می آفريند، يا اين که به ويژه پرولتاريا قادر است با تشکيل سمينارھا و 

د ازه ای خلق نماي رينش . محافل ھنری و فعاليت ھای فرھنگی، ھنر ت اً آف اساس

اريخی، يک . داوم است م یانسان تاريخی، يک پديده سان ت رينش ان اً آف اساس

الا  یھر طبقه. مداوم است  یپديده شين ب ات پي ر شانه ھای طبق دی ب  پيروزمن

يچ و . اما اين تداوم، سرشتی ديالکتيکی دارد. می رود ا پ يعنی در مسير خود ب

ه. خم ھا و گسست ھای بسيار ھمراه است زه ھای اقتصادی طبق د  یانگي  جدي

ات و نقاشی در قالب نيا وين در ادبي ازه و ضرورت روش ھای ن زھای ھنری ت

ازه. چھره می نمايند ر وضعيت ت ه ب   یثروت فزاينده و قدرت فرھنگی اين طبق

ی شود ازه ای را موجب م ای ت زه ھ ذارد و انگي ی گ ر م ری . آن اث رينش ھن آف

ده ونی پيچي ای دگرگ ه معن واره ب أثير  یھم ت ت ديمی، تح ای ق کل ھ          ش

ر حوزهانگ ه از خارج ب د یيزه ھايی است ک ر وارد می آين ای .  ھن ن معن در اي

شه . وسيع است که ھنر سودبخش شمرده می شود ی رگ و ري ر عنصری ب ھن

رز  ه ط ه ب اعی است ک سان اجتم ای اساسی ان ت ھ ه يکی از فعالي ست، بلک ني
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ره خورده است دگی او گ م و ترتيب زن ا نظ ذير ب دايی ناپ اعی . ج اغراض اجتم

او درست در مقطعی دگاه شکلوفسکی ھنگامی آشکار می شود که توجه کنيم دي

ه  ردازد، ک اعی می پ ام اجتم از تاريخ روسيه به تبليغ استقلال مطلق ھنر از نظ

سبتھنر با روشنی بی نظيری وابستگی م اتی خود را ن وی و حي ه  ادی و معن ب

  .طبقات و لايه ھا و گروه ھای اجتماعی معينی نمايش می دھد

ر انکارزماتريالي  م اھميت عناصر شکلی را نه در منطق و نه در حقوق و ھن

د سجام . نمی کن ابق منطق و ان وقی مط ام حق ه يک نظ ان نحو ک ه ھم درست ب

د از  د و باي درونی اش می تواند و می بايد قابل ارزيابی باشد، ھنر نيز می توان

دون آ. ديدگاه دست آوردھای شکلی اش ارزيابی گردد را ب ری زي ا اصلاً ھن ن ھ

 حقوقی که بر استقلال حقوق از شرايط  یاما يک نظريه. وجود نخواھد داشت

ه است اتی، . اجتماعی پافشاری کند، از پايه به خطا رفت صاد و برخورد طبق اقت

ا يک شکل ظاھری .  جامعه ھستند ینيروی محرکه حقوق تنھا به اين پديده ھ

درست در ھمين . آن ھا ھمساز است یمی دھد که با کليت و تنوع و تداوم درون

ری  وقی روزھا شاھد ھستيم که در نزد ما با روشنی کم نظي ام حق اريخ، نظ در ت

رد ی گي کل م ازه ای ش سند: ت ه روش خودپ ه ب ق  یهن ه از طري ی، بلک  قياس

ه صادی طبق ای اقت ه نيازھ ويی ب ی و پاسخ گ اق تجرب د یانطب د جدي .  پيروزمن

ا و شگردھايی ا روش ھ ات ب وه ادبي د و از انب شه دارن اً در گذشته ري ه عميق  ک

دھای  ور و امي ساسات، ش ار و اح د، افک ه ان ه گرفت ی ماي ای کلام دست آوردھ

د ان می آورن ر است، . دوران و طبقه خود را به بي ل تغيي ن واقعيت غيرقاب و اي

ات در حال زوال  تغيير آن ھم دست ه دوران گذشته و طبق ه ب کم برای کسانی ک

  .ند، ھيچ ضرورتی نداردوابسته نيست

 می توان مصرع ھای. عملکرد تحليلی شکلی ضروری است، اما کافی نيست

ود، حروف  دی نم ا را دسته بن ه را شمرد، استعاره ھ ضرب المثل ھای عاميان
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ه نحوی  یمصوت و صامت يک ترانه را جدا کرد، ھمه د ب ی تردي  اين چيزھا ب

اما اگر مراسم کشت و زرع و . بردآگاھی ما از آفرينش ھنری مردم را بالا می 

ويم  دانيم و از اھميت تق شناسيم، نقش خيش را ن ه آن را ن سته ب ريتم ھای واب

د و زن او کی  ان کی ازدواج می کن ه دھق دانيم ک ی ن اه باشيم، يعن کليسايی ناآگ

  یو از ھسته ھنر قومی آشنا می شويم  یبچه می زايد، آن گاه تنھا با پوسته

شه. آن دور می مانيم اری و نق وان طرح معم ين نحو می ت  ساختمان  یبه ھم

دی . کليسای جامع شھر کلن را تعيين نمود ا و بلن ری زيربن دازه گي اين امر با ان

ای آن  تون ھ ب س کل و ترتي ای آن، ش رم ھ ه ھ ه گان اد س ای آن، ابع اق ھ  ط

شناسيم، . امکان پذير است اما اگر ما ويژگی ھای يک شھر قرون وسطايی را ن

ا را درک از ز آن بن  نقش اصناف و کليسای کاتوليک در آن بی خبر باشيم، ھرگ

سته، . نخواھيم کرد ه يک صناعت خودب ديل آن ب دگی و تب دور کردن ھنر از زن

شانه يک . ھنر را از روح تھی می کند و آن را می کشد ين سعی و تلاشی ن چن

  . انحطاط روحی آشکار است

 در بالا مختصراً به آن اشاره کرديم، ممکن م از ديدگاه مذھبی کهزرد دارويني

ين  ع ھم ه نظر برسد، در واق ی سطحی و مسخره ب دگان خيل رای خوانن است ب

ست م ھ ور ھ ه. ط ا رابط ن ج ا در اي ود دارد یام ری وج ق ت ه.  عمي   ینظري

اليزم  ستفورم ی يک مارکسي د معروف يک  حت رجيح بن اد ت ه ي م اطلاع را ب ک

ه ديمی  یمنظوم ی ق سفی خيل دازد فل ی ان ان . م لاق گراي ان و اخ وق دان       حق

ی، ( رای روس ی گ سوف ذھن تاملر و فيل انی، ش شمند آلم ل اندي از قبي

صاد ) ميخائيلوفسکی ه اقت د ب مدام تکرار می کنند که حقوق و اخلاق نمی توانن

ی  وقی و اخلاق ای حق رون از مرزھ ود بي صاد خ ه اقت را ک ند، زي سته باش واب

وقی ووم است که فمعل. غيرقابل تصور است دان رماليست ھای اخلاقی و حق چن

ل شوند دور نرفته اند صاد قائ ن دو حوزه از اقت ه استقلال کامل اي ا . که ب   آن ھ
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ه  ا ک د، و از آن ج اد دارن اگون اعتق به ارتباط متقابل و پيچيده ای از عوامل گون

ن  ل«اي ا» عوام ی ھ ه ويژگ ست ک د، روشن ني ل دارن أثير متقاب ديگر ت ر يک ی ب

د ده ان ا آم ز . گوھرين مستقل آن ھا از کج اخلاقی از » عوامل«استقلال کامل ت

ده می شود -تأثرات شرايط اجتماعی  ات شکلوفسکی دي ع -که در نظري  در واق

اعی آن روشن است اد اجتم ه بني ه دارد ک ری تکي سفسطه : به بينش افراطی ت

وه  دزيبايی شناسانه ای که واقعيات سرسخت ما را وارونه جل ن . می دھ ر اي اگ

چيزی جز ھمنوايی عاجزانه با  رماليست ھاوجنبه را کنار بگذاريم، در نگرش ف

ه ده آلي یھم ای اي يمز ادا و اطوارھ ی بين ذھب، . م نم ا، م ست ھ رای ماتريالي ب

د  ک رون ستند از ي ه ای ھ ای جداگان ی بخش ھ ا شناس لاق، و زيب وق، اخ حق

ه اعی يگان ل اجتم وق،. تکام ذھب، حق ت، م لاق، سياس س  اخ ی پ     و زيباشناس

ـيدگی و خود از جدايی از پايه ا  توليدی شان به سوی پيچ د، ام ويژگی می رون

وانين  ھم چنان به مثابه عملکردھای اجتماعی انسان باقی می مانند و لذا تابع ق

ه  اريخی ک د تکامل ت ه يک رون ده آليست ن ساختار اجتماعی ھستند، اما يک اي

 متقاطع  یری خود را ارائه می دھد، بلکه به مجموعهنھاد و کارکردھای ضرو

اد دارد،  يا متناوبی از بنيادھای مذھبی، سياسی، حقوقی، ھنری، و اخلاقی اعتق

  .که توجيه و توضيحی غير از نام خود ندارند

دی(ھگلی اين بنيادھا ) ديالکتيک(م زايده آلي ه شيوه) مقولات اب  خود  یرا ب

ه منسوب می سازدتحريف می کند، زيرا آن ھا  داء جاودان ام . را به يک مب نظ

د و در  ه آن را روح مطلق می خوان ه ای ک داء يگان فلسفی ھگل، گذشته از مب

گوناگون ظاھر می شود، قادر است » عوامل«خود به صورت تجلی ديالکتيکی 

الکتيکی آن،  ی دي اطر ويژگ ه خ ه ب ستی، بلک ده آلي ت اي اطر سرش ه خ ه ب      ن

ه ای از وا ک نماي ه ي ت ک صويری اس بيه ت ه ش ه دارد ک اريخی عرض ت ت   قعي

  .کش وارونه از دست آدمی نشان می دھد دست
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ا و فماا ه کانت سرآمد آن ھاست(رماليست ھ ل، بلکه ) ک ايی تکام ه پوي ه ب   ن

به يک مقطع از آن توجه دارند، به آن روز و ساعتی که خود سرگرم تراوشات 

ه طور مقطعی . فلسفی ھستند ه ھر موضوع را آن ھا ب د لاي ده و چن اد پيچي ابع

د دھا توجه ندارن ه فرآين ز ب ا ھرگ د، ام شان می دھن ده را . ن    يک موضوع پيچي

ه  می توانند تجزيه و د ک ايی می زنن دسته بندی کنند، به عناصر مختلف انگ ھ

ون ا را دگرگ وراً آن ھ د ف ی کن ديل م شتوانه ب ی پ ايی ب ه بنيادھ ازد و ب ی س . م

ت، ذھب، سياس رم وق، ھن لاق، حق ی آن دست...  و اخ ر حت ا ديگ ن ج کش  اي

ه از  ستيم ک ا پوست خشکيده ای طرف ھ داريم، بلکه ب م ن اريخ را ھ ه ت وارون

ه . انگشت ھا بيرون کشيده شده و به بی شکلی مطلق رسيده است الی ک در ح

ه  شکيل شده، ک نج انگشت ت دست تاريخ به عنوان محصول تأثرات متقابل از پ

ل«نقش  د» عوام شان می دھن ل«. مختلف را ن ه انگشت » عام ه مثاب ری ب ھن

  .کوچک است، اما به ھيچ وجه ارزشی کمتر از ديگران ندارد

ی  ات گراي الي(حي ت از ) مزويت ری اس رده ديگ ی پ ست شناس ه زي در عرص

ا،  برخورد ی آن ھ دون درک محدوديت درون ان، ب دادھای جھ ا روي يک بعدی ب

اف ی م ا شناس ات و زيب ک اخلاقي ل ي ه مث اعی، ک اتی«وق اجتم روی حي » ني

د از دارن ده ني ه يک آفرينن ا ب ستند و تنھ ت ھ ی اصل و عل افيزيکی، ب دد . مت تع

دا» عوامل« د خ ين چن ر آئ ه يمستقل بی سروته، پوششی است ب ان ک م چن ی، ھ

ده آلي سفی زاي ان فل ه زب سيحيت ب ردان م وعی برگ اريخ ن ان ت ت در جري م کان

ايده آليستی به طور آشکار يا پنھان  فورماليزم وانامروزه  پير. خردگرايی بود

د ی دانن ز م ه چي شاء ھم د را سرمن لطه. خداون ا س سه ب ا در مقاي ن ج       یدر اي

ان ايده آليستی  ه ھم م ک ه ای سروکار داري داء يگان ا مب ا ب ه، م م پاي چند اصل ک

ا مارکسيوضديت ف. باريتعالی است ا ب ازرماليست ھ ان ب ن گراي  م و مخالفت دي

  .م در اين جا ريشه مشترکی پيدا می کنندزدارويني
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اليوف اخهزرم ده آلي یم ش ه اي ب خان ه از مکت يده ای است ک رون ز پوس م بي

شه.  ھنر آمده است یخزيده و به عرصه ر اندي ا و ف یتفکر دينی ب رماليست ھ

د د . سنگينی می کن ده دارن ه عقي ا از شمار سالکانی ھستند ک ه «آن ھ اول کلم

  یکلمه که به دنبال آن آمده، تنھا سايه. برای ما اول عمل بوده استاما . »بود
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